
ن تلقـــــ�ی

فردگرایی

نقطه اوج زوال اجتماعی در آمریکا
خودمحوری، نابرابری در دو حوزه اجتماعی و اقتصادی، پایه گذار زوال آمریکا است.

 دیوید بروکس1، ستون نویس 
کتبر  روزنامه ها در تاریخ 15 ا
2020، مطالبی با عنوان »چگونه 
 عالی 

ً
می توان آمریکا را واقعا

کرد؟«، منتشر نمود. هدف این 
یادداشت، بررسی زوال اجتماعی 
آمریکا است. نویسنده معتقد 
کــه زوال اجتماعی در  اســت 
آمریکا، از اواخر قرن بیستم شروع 
شد و در حال حاضر، به اوج 
رسیده و آنچه باعث این زوال 
کاهش  شده، نابرابری درآمدی، 
اعتماد اجتماعی، ناامیدی، 
افزایش فردگرایی و درنهایت، 
خودمحوری جناح چپ در حوزه 
اجتماعی و خودمحوری جناح 
راست در حوزه اقتصادی است.

1.  David Brooks

این لحظه مهم، فقط نتیجه چهار 
سال ریاست جمهوریِ دونالد ترامپ 
نیست؛ ایــن نقطه اوج، 50 سال 
زوال اجتماعی اســت. »جهش2 
کتاب جدید و قابل توجهی از   ،»
رابرت دی. پاتنام و شایلین رامنی 
گرت3، این وضعیت را کاملًا برجسته 
کار  که یک  کتاب  می کند.  ایــن 
دقیق از علوم اجتماعی است، به 
بخش هایی از زندگی آمریکایی از 
حدود سال 1۸70 تا امروز می پردازد 
که معمولًا در محافل دانشگاهی 
به طور مجزا، مورد تجزیه وتحلیل 
قرار می گیرند. اولین یافته مهم این 
که بین دهه 1۸70 تا اواخر  است 
گــســتــرده ای از  دهــه 1۹60، طیف 
روندهای اجتماعی آمریکا بهبود 
یافت؛ فعالیت فعالان اجتماعی و 
همکاری بین حزبی افزایش یافت، 

2.  The Upswing
3.  Robert D. Putnam and Shaylyn Romney 
Garrett

نابرابری درآمد کاهش یافت، تحرک 
کلیسا و  اجــتــمــاعــی، حــضــور در 
اعضای اتحادیه افــزایــش یافت، 
مالیات بر درآمد فدرال تصاعدی 
شد، همچنین، هزینه های اجتماعی 

بیشتری صرف فقرا شد.
که  ی از مــا فــکــر می کنیم  بــســیــار
آن پیشرفت ها تنها پس از قانون 
حقوق مدنی 1۹64 برای آفریقایی  
آمریکایی ها اتفاق افتاد اما پاتنام و 
گرت، نشان می دهند که سریع ترین 
پیشرفت ها در دهه های قبل اتفاق 
افتاده است. حضور سیاه پوستان در 
مدارس، افزایش درآمد، نرخ مالکیت 
خانه، تعداد رأی دهندگان، به سرعت 
در دهه 1۹40 افزایش و سپس، در 
کاهش یافت.  دهه 1۹70 و 1۹۸0 
قــرن آمریکایی در طــول ایــن چند 
دهه، پیشرفت اجتماعی داشت و 
سپس، در اواخر دهه 1۹60، همه چیز 

خراب شد.
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گذشته، روندهای  طی 50 ســال 
ــوس شــــده اســـت؛  ــک ــع مــثــبــت م
عضویت در سازمان های مدنی 
ــزش داشـــتـــه، پـــلاریـــزاســـیـــون1  ــ ریـ
)قطبیدگی( سیاسی بدتر شده، 
نابرابری درآمدی بیشتر شده، اعتماد 

اجتماعی کاهش یافته، شرکت در 
مراسم مذهبی کاهش یافته، تحرک 
کاهش یافته، مرگ ومیر  اجتماعی 
ناشی از ناامیدی، به شدت افزایش 

یافته است و غیره.
پاتنام و گرت داده ها را از حوزه های 
مختلف گرفته و تفسیرهای مختلفی 
از یک نمودار که به شکل U معکوس 
است، ارائه داده اند. تا اواخر دهه 
1۹60، زندگی آمریکا در طیف وسیعی 
از معیارها رو به بهبود بود اما از آن 
زمان به بعد، شاهد زوال بوده ایم. 
1.  Polarization

چرا همه این اتفاقات مختلف با 
هم رخ داد و به یک باره همه چیز 
خراب شد؟ شاید تغییر اقتصادی، 
موجب همه این اتفاقات شد؟ اما 
کُند  نه، سرعت تغییر اقتصادی 
بود و هم زمان با این اتفاقات نبوده 

است. نابرابری اقتصادی کمی دیرتر 
ی از روندهای دیگر بروز  از بسیار
کارآمدی  یافت. شاید به خاطر نا
سیاسی بوده باشد؟ جواب منفی 
است. این نیز کمی بعد اتفاق افتاد.

تغییر اساسی در طرز فکر و فرهنگ 
گرت  که پاتنام و  بود. همان طور 
می نویسند: »داستان آزمایش آمریکا 
در قرن بیستم، یکی از جهش های 
طولانی به سمت افزایش همبستگی 
اســت و بــه دنــبــال آن، یــک نــزول 
شدید به سمت افزایش فردگرایی 

را شاهد بودیم؛ حرکت از »من« به 
»ما« و دوباره از »ما« به »من««. طبق 
گفته پاتنام و گرت، بین سال های 
کلمه »من«  1۹65 تا 200۸، فراوانی 
کتاب های آمریکایی دو برابر  در 
شد. نویسندگان مراقب هستند 

که این مسئله را با عبارات اخلاقی 
بیان نکنند و با مباحث اخلاقی 
نیامیزند، اما من می گویم که از اواخر 
دهه 1۹60، خودمحوری جناح چپ 
در حوزه اجتماعی و سبک زندگی و 
خودمحوری جناح راست در حوزه 
اقتصادی وجود داشت و حمایتی 
هم از سیاست های عام المنفعه 
نمی شد.  اما خودمحوری در تمام 
جامعه، مــورد تجلیل واقــع شد و 
این مسئله بر اساس یک مغالطه و 
کارهایمان  گر همه ما  سفسطه بود؛ ا
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را خودمان را انجام دهیم و سرمان 
به کار خودمان باشد، همه چیز برای 

همه بهتر خواهد بود.
کتاب را می خواندم،  وقتی داشتم 
که در  به همه افرادی فکر می کردم 
بنیادها، مؤسسات غیرانتفاعی 
کــه سعی  و هــمــه ســازمــان هــایــی 
کمک  می کنند بــه افـــراد نیازمند 
کنند و اصلاحات اجتماعی انجام 
کار می کنند. من مطمئن  دهند، 
که همه این افراد خوب، در  هستم 
این مکان های خوب در 50 سال 
گذشته کارهای خوبی انجام داده اند، 
اما آن ها نتوانسته اند، جهت این 
کنند. شرایط  منحنی ها را عوض 
اجتماعی به طور مهارناشدنی بدتر 
شد. این مسئله بدین دلیل است 
که بسیاری از آن ها در جهت اشتباه 
کار می کردند. آن ها در تلاش بودند 
که »میزان  تا برنامه هایی بسازند 
پیشرفت را بالا ببرند«، اما در برابر موج 
گیر فردگرایانه و  فرهنگ، ذهنیت فرا
همه تأثیرات اجتماعی و سیاسیِ 
آن، درواقع، آن ها داشتند در خلاف 
جریان آب رودخانه شنا می کردند.

حدود دو سال و نیم پیش به تأسیس 
سازمانی به نــام سازندگی، پــروژه 
کــردم  ساختار اجتماعی1 کمک 
که دقیقاً برای تمرکز و پرداختن به 
تغییرات فرهنگی طــراحــی شده 
بود. ما از این سازندگان جامعه، 
1.  Weave: The Social Fabric Project

کرده و مسائل را برای آن ها  حمایت 
توضیح داده و روشــن می کنیم، 
آن ها را به یکدیگر وصل می کنیم، 
زندگی روزمــره اعضای سازندگی 
بــر وحـــدت و انسجام اجتماعی 
متمرکز است و نه بر خود. ما تصور 
که فرهنگ، زمانی تغییر  می کنیم 
کوچکی از مردم  گروه  که  می کند 
کنند  راه بهتری برای زندگی پیدا 
کنند. من  و بقیه هم از آن ها تقلید 
که حدود یک سوم  متوجه شده ام 
افرادی که در این پروژه با آن ها روبرو 
می شوم، قدرت فرهنگ و اهمیت 
تغییر فرهنگ را می فهمند و دوسوم 
آن ها، واقعاً فرهنگ را نمی بینند؛ 
آن هــا منحصراً بر آنچه ملموس و 
کمیت پذیر است، تمرکز می کنند و 
بااین حال، تغییر ذهنیت ملت، 
کاری دشوار  ارزش ها و هنجارها، 

و ضروری است.
پاتنام و گرت، جنبش ترقی خواهی2 
که می توانیم  را نه به عنوان چیزی 
ــم، بلکه بــه عــنــوان  ــردی ــازگ ــه آن ب ب
مجموعه درس نامه هایی می دانند 
کـــه مــی تــوانــیــم، بـــه آن هــــا رجـــوع 
کنیم. ترقی خواهی در درجه اول، 
یک بیداری اخلاقی بود. موکرکرها3 
مفاسد اجتماعی را افشا کردند. بقای 
ذهنیت )طرز فکرِ( شایسته ترین4 رد 

2.  progressive movement
3.  نویسندگان، عکاسان و روزنامه نگاران اصلاح طلب 

)muckrakers( در عصر ترقی خواه در آمریکا بودند
4.  fittest mentality

شد. سپس شاهد رنسانس مدنی 
بودیم. بین سال های 1۸70 تا 1۹20، 
آمریکایی ها با سرعتی بی سابقه 
کردند،  سازمان های مدنی را ایجاد 
سپس، یک جنبش سیاسی مطرح 
شد و تا سال 1۹12، هر سه نامزد 
ی خــود را  یاست جمهور اصلی ر
ترقی خواه معرفی کردند؛ ویلیام تافت، 
یلسون و تئودور روزولت5. وودرو و

امروز ما به یک تغییر سیاسی نیاز 
که ملت را  یم  یم و رهبری ندار دار
کند. البته قطعات  از بالا مدیریت 
گمشده این پازل، حوزه های  بزرگ 
مدنی و فرهنگی هستند؛ یک بینش 
اخلاقی که الهام بخش نسل در حال 
رشد باشد، یک روایت ملی جدید 
که مردم را متحد سازد، سازمان های 
که در آنجا، مردم واقعاً برای  واقعی 
رفع مشکلات محلی، با هم همکاری 
که در سال 1۸70  کنند. همان طور 
اتفاق افتاد، این کار یک نسل است.

5.  William Taft, Woodrow Wilson and 
Theodore Roosevelt.
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